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 مراد از دلیل عقلی: 
که آنها عقل   اشکال کرده اند  ونییبر اصول  ونیآن منقح نبوده، اخبار  قیعقل و مصاد  لیاز آن جهت که دل
، عقل محض  ونییغافل از آنکه اصول  اما است یف یکه احکام، توق یدانند،در حال  یم یرا مدرک احکام اله

 دانند. ینم یبر حکم شرع لیرا دل
 :یعقل  لیدل تیحج

تلازم حکم شارع خود بخود    نیکند، با اثبات ا  یلازم و ملزوم را درک م   نی صرفا رابطه ب  یعقل نظر
 شود.  یمحرز م
ا  یکند که لازمه تحقق حج، ط  ی : عقل درک ممثلا با درک  اله  نیمسافت است.پس  بر    یامر، حکم 

 ملازمه است.    نیاست که عقل قادر بر درک ا نیمراد اخلاصه،  گردد. یمسافت، معلوم م یوجوب ط
حکم عقل و حکم   نیاست ب ییملازمه ا نجایا ان،ی بدون ب فیبر محال بودن تکل یمانند: حکم عقل نظر

یعنی، وقتی تکلیف بدون بیان قبیح بود،   .ی ف یتکل  نی که همانا حکم شارع است بر برائت از چن  گرید  یشرع
 پس اگر بیانی به دست مکلف نرسید، او تکلیفی ندارد.  

 )بیان استاد( فرق تعارض با تزاحم 

تعارض : مدلول دو یا چند دلیل لفظی باهم تنافی داشته باشند؛ بدین معنا که مدلول هریك بطور مستقیم 
 . نداند پذیرامکان را دو آن بین جمع عرف، که اىگونهیا به ملازمه، نفی مدلول دیگرى کند، به

تزاحم : عدم امکان جمع بین دو حکم در مقام امتثال از باب اتفاق. عدم امکان جمع یا به جهت عدم 
است مقام عمل  در  بر جمع  مکلفّ  است-توانایی  تزاحم چنین  موارد  دلیل -و غالب  قیام  به جهت  یا  و 

 .می باشد جمع بین آن دو ۀخارجی بر عدم اراد

(دلیل عقلی)اصول الفقه 
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